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Abstract 

Edmund Husserl founded descriptive phenomenology with the aim of combating 

skepticism and relativism, advocating a return to "the things themselves" and seeking 

to establish philosophy as a valid science. The core of this method was to focus on 

phenomena and describe them without preconceived notions. However, this approach 

faced criticism, prompting Husserl to develop transcendental phenomenology as a 

response to the question of the existence and reality of the world. Transcendental 

phenomenology introduced complex concepts such as intentionality, epoche, noema 

and noesis, pure ego, lifeworld, and various levels of time, including time-

consciousness. These concepts are highly abstract and often require interpretation and 

explanation.Despite the apparent complexity of phenomenology, applying its principles 

to literary works, such as poetry, can offer valuable insights. This practice can not only 

clarify the difficult teachings of phenomenology for a broader audience but also provide 

a foundation for revealing the aesthetic aspects of poetry. Therefore, this research 

examines the characteristics of the boy's character in Nazik al-Mala'ika's ode "Shajarat 

al-Qamar" (The Tree of the Moon), focusing on the abstract concept of the moon tree 

and tracing the semantic evolution of the moon within the poem, aligning it with the 

stages of change in Husserl's theory. The results show that the semantic spectrum of the 

moon for the boy encompasses concepts such as bird, child, and ultimately, seed. 

Through these stages, the pure ego (the boy) gradually reduces and internalizes the 

noema of the moon, culminating in the image of a seed with the potential for growth 

and development. This culminates in the creation of the "tree of the moon," which 

reflects the third level of time consciousness as described in Husserl's theory. 

Furthermore, this philosophical reading of the ode provides an explanation for Husserl's 

transcendental phenomenological turn in his later works. 
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 چکیده 

گرایی با شعار به سوی خود اشیاء و در جهت اثباات للسافه گرایی و نسبیتتوصیفی با هدف مبارزه با شکپدیدارشناسی  

پای  گذاری شد. هدف از این روش رجوع به نمودها و توصای  بادون به عنوان یک علم متقن، توسط ادموند هوسرل پایه

داوری آنها بود. این رویکرد با انتقاداتی مواجه شد که هوسرل را برآن داشت تا برای پاسخ به مسئله وجود عاامم و واععیات 

ای چاون امتفاات، لروکاسات، نو ماا و آن، للسفه استعلایی را بنا نهد. پدیدارشناسی اساتعلایی باا معرلای مفااهیم پی یاده

هاایی کااملا  جهان و سطوح مختل  زمان از جمله زمان آگااهی مطلاه هماراه اسات. آموزهنو سیس، اگوی محض، زیست

انتزاعی که به تفسیر و تبیین نیاز دارد. چنان ه خوان  للسفی بعضی اشعار، امری محال لرض نشود، ایان عما ، عالاوه بار 

شاناختی شاعر را نیاز لاراهم های زیبا یهای دشوار پدیدارشناسی برای مخاطبان، مقدمات آشکارسااختن جنباهتبیین آموزه

از نازک امملا کاه و توجاه   شجرة القمرهای شخصیت پسر در عصیده  ویژگی  سازد. بنابراین پژوه  حاضر پس از بررسیمی

به مفهوم انتزاعی درخت ماه از یکسو و انطباق تطور معنایی ابژه ماه در این شعر بر مراحا  تیییار نیریاه هوسارل از ساوی 

به واکااوی آن پرداختاه و  دیگر، این عصیده را برای خوان  للسفی با رویکرد پدیدارشناسی هوسرمی مناسب تشخیص داده  

اسات. دهد که طی  معنایی ابژه ماه برای پسر، مفاهیمی چون پرنده، کودک و سپس باذر را در برداشتهاست. نتایج نشان می

به این ترتیب که اگوی محض)پسرب ه( پس از مراح  مختل  لروکاست، نو مای ماه را به صورت بذری که عابلیت رشد و 

است و در نهایت تصویر درخت ماه را پدیدآورده که اشااره بار ساطو ساوم زماان آگااهی از دیادگاه نمو دارد، تقویم کرده

هوسرل دارد. علاوه بر این، خوان  للسفی این عصیده، موضوع چرخ  پدیدارشناسی اساتعلایی هوسارل را  نیاز در آثاار 

 کند.  متأخر او تبیین می

 . شجرة القمر پدیدارشناسی استعلایی، هوسرل، نازک امملا که،  ها:کلیدواژه
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 . مقدمه  1

 . بیان مسئله1.1

باا اماا  ؛اثری کودکانه است که شاعر، آن را برای لرزند خود ساروده اسات  امقمر از نازک امملا که، به ظاهر  ةعصیده شجر

عناصر داساتان از جملاه ، تأم  برانگیز است. هم نین بررسی  هدکشیبه عنوان عصیده که مفهومی انتزاعی را به تصویر  توجه  

زیارا تطبیاه ماوارد ؛ آورداین شعر را در مخاطب به وجود می متفاوت ، تمای  به خوان آن زمان و مکان،  شخصیت، پیرنگ

اگاوی محاض، نو ماا و نو سایس، اپوخاه و   از جملاه  هوسارل دربااره شاناخت  پدیدارشناسای  های نیریهبا مؤمفه  مذکور

های للسفی ایان عصایده تاکنون به جنبه  از آنجا کهدهد.  های مذکور خبرمی، از هماهنگی این عناصر با شاخصجهانزیست

یه مراح  تطاور پدیدارشناسای تطب  در  شعرهای للسفی این  مایهبن  رکاربردبتحقیه حاضر    اساسیمحور    است،پرداخته نشده

روش کاار در آیاد.    للسافه هوسارل پدیاد  بارای تبیاین مفااهیم نیاری  محسوسو    عملیای  تا نمونهاست  بنا شده  هوسرل 

اسات و ساعی بارآن و تقلی  پدیدارشناسانه بناا شده  مندیجستارحاضر، بر مفاهیم مرکزی پدیدارشناسی هوسرل یعنی عصد

اگوهاای  در شعر هم ون اگاوی محاض، اباژه امتفااتی،  شناسی موجودمفاهیم پدیدارهای عاب  تطبیه بربوده است که معادل 

باه ترجماه آن  ایان جساتار آنجا که این عصیده به لارسی ترجمه نشاده، پژوهشاگرانِ  از  شوند.جهان معرلی  و زیست  دیگر

بناابراین  دارد. ایان شاعر عارار همرکز توجا ماه در  که  از اسم عصیده مشخص است  . هم نیناندجسته  بهره  پرداخته و از آن

 پرس  پاسخ دهد که: دو درصدد آن است که با رویکرد للسفی و با روش پدیدارشناسی هوسرمی به این  پژوه  حاضر

 امقمر عاب  شناسایی است؟  ةهای پدیدارشناسی هوسرل در عصیده شجرکدام یک از مؤمفه .۱

 امقمر چگونه بوده است؟  ةمراح  شناخت ابژه »ماه« برای پسرب ه در عصیده شجر .۲

مرحله با مراح  تطاور به طوری که هر  باشد.  رسد شناخت ماه در طی مراح  مختل  برای پسرب ه حاص  شدهمیبه نیر

   ست.الکری نیریه پدیدارشناسانه هوسرل خوانایی داشته و این عصیده را برای تبیین پدیدارشناسی هوسرل مناسب ساخته  

 پژوهش  پیشینه.  1.2

در اداماه باه برخای از آنهاا اشااره   اسات کاهصاورت گرلته  و اشعار لارسی  نیریه هوسرل   تطبیه  تحقیقات زیادی دربارۀ

 شود:می

(، در مقامۀ »تبیین نگره پدیدارشناسی هوسرمی در بوطیقای اسپاسمنتامیسام و اشاعار یاداو رویاایی«، باا 1401سامخانیانی)

، تلاش کرده تا اشکال و ابعااد تأثیرپاذیری 1907های هوسرل در سال  از سخنرانی  اعتباس اصطلاح کن  لضایی)اسپاسمان(

 کند. گرایی( را از پدیدارشناسی هوسرمی تبیینرویایی و مکتب اسپاسمنتامیسم)حجم

ماواردی   ،»تحلی  اشعار سهراب ساپهری براسااس دیادگاه پدیدارشناسای«  (، در مقامه1391کنعانی و حسن زاده میرعلی)

در اشاعار ساپهری  عین و ذهان را   بود و نمود و مواصلۀچون نقد جزمیت شناخت حسی، تأوی  در لرآیند امتفاتی، پیوستارِ



3                     هوسرل  هی نیرامملا که براساساز نازک  شجرة القمر ۀدیعص دارشناسانهی پدخوان  / شال یرانیپ یعل                   پانزدهمسال   

 

باه   ،پور از منیر پدیدارشناسی«نوان »شعر عیصر امینای دیگر با ع( در مقامه1393د. هم نین کنعانی)اندادهمورد بررسی عرار  

 بررسی موارد مذکور در اشعار عیصر امین پور پرداخته است.  

اغلب آنها نیری باوده و   های متعددی درباره نیریه هوسرل صورت پذیرلته کهاز سوی دیگر در ادبیات عربی نیز پژوه 

تنها یک مورد تطبیقای در ایان زمیناه یالات  انجام شده و به هدف تبیین نیریات هوسرل، بدون تطبیه آنها بر شواهد شعری

 است:شده

هاای اساس نیریه هوسرل« با ترکیب آموزهآدونیس برالمئذنة »پدیدارشناسی عصیده  (، درمقامه1402)و همکاران  میراحمدی

 .  اندشناسی و پدیدارشناسی به بررسی این عصیده پرداختهنشانه

 شود:است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میهای مختل  ادبی مورد بررسی واعع شدهاز جنبه  نیز امقمر  ةعصیده شجر

با هادف تحلیا  روایای ایان عصایده، ، القمررر لزررالملا اة«  ررة »دراسة دلالیة سردیة في قصیدة شجرة   درمقامه  ،(1401نعیم عموری)

و  هدیموماا اسات کاه به این نتیجاه رسیده عنوان و عصه را از جنبه زمان روایی، استرجاعی و استباعی مورد بررسی عرارداده و

 هستند.  تکرار روایی دو عنصر مهم در تشکی  ساختار روایی این عصه

به وجوه معنایی ماه به عنوان یک نمااد  ،لزالملا اة«  ررة  »رمز القمر دراسة تحلیلیة في نص شجرة القمر  درمقامه  ،(2017را دجرادات)

و مصدادیه متعددی برای ماه معرلی کرده که عشاه، بخشا ، امیاد، زیباایی، و حاه عماومی از آن جملاه اسات.   پرداخته

 است.هم نین او ماه را عام  وحدت عضوی عصیده و رمز عدرت شاعر در پیوند جهان ماده و عامم خیال معرلی کرده
عنفود) جمالیة»   درمقامه  ،(2017ابتسام  دراسة  الملائکة  لنازک  القمر  زیبایی«شجرة  به  ازمنیر بلاغت سنتی  این عصیده ،  شناسی 

 است. پرداخته است و زیبایی للسفی این عصیده را بررسی نکرده

جمالیات البنی الصرفیة و النحویة في قصیدة شجرة القمر لنازک  »در رسامه کارشناسی با عنوان  ،(2016حضری و همکاران)   هکریم
ارا ه   ،«الملائکة نمودار  و  جداول  اشکال،  عامب  در  کمّی  شک   به  را  نتایج  عصیده،  این  نحوی  و  صرلی  کام   بررسی  با 

 اند.  کرده

بودبوز لاطمه  و  زهار  عنوان  ،(2014)هسلوی  با  خود  کارشناسی  رسامه  لنازک  »در  القمر  شجرة  قصیدة  في  الصوتي  التشکیل 
 اند.های صوتی و ایقاعی در این شعر پرداخته، به ویژگی«الملائکة

عادل حسین)  القمر  »درمقامه  ،(2008مقاء  شجرة  دیوان  في  الملائکة الاستعارة  استعاره  ،«لنازک  مجموعه  به  این  در  موجود  های 

استعاره این  اکثر  که  رسیده  نتیجه  این  به  و  مکنیپرداخته  نوع  از  استعارههستند.    ه ها  معرلی  به  نیز  هم نین  تمثیلی  های 

دهد که بیشتر تحقیقات تطبیقی مذکور بر روی اشعار  های پیشین این مسئله را نشان میجمع بندی پژوه   است.پرداخته

استعلایی طراحی  پدیدارشناسی  براساس  در حامی که جستارحاضر  توصیفی است  پدیدارشناسی  بر  ناظر  و عربی،  لارسی 

تحقیهشده به کاررلتهاست. هم نین در  برای خوان  اشعار  پیشین، نیریه هوسرل  این پژوه   های  است در صورتی که 

 است.اسی استعلایی او به کارگرلتههای پدیدارشن را برای تبیین نیریه هوسرل و مؤمفه شجرة القمر
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 . ارتباط پدیدارشناسی و شعر2

در دهه آخر   (1938-1859)  1توان به آثار للسفی ادموند هوسرل عنوان یک مکتب للسفی مجزا را میتومد پدیدارشناسی به

باید به نسبت میان   و شعر  پدیدارشناسیارتباط  بنابراین پی  از پرداختن به    .نسبت داد  20های اومیه عرن  و سال   19عرن  

 للسفه و شعر پرداخت.  

چام  و شعر موضوع  للسفه  است ارتباط  و    برانگیزی  میان شعر  نسبت  نوع  بر وجود سه  و شاعران  متفکران  نیرات  و 

می رودمعجنی،  للسفه صحه  و خویشاوندی)لتوحی  دشمنی  استقلال،  با  150:  1401گذارد:  استقلال    نیرصرف(.  نیریه  از 

عرن   از  للسفه،  و  دشمنی    20شعر  از  نسبت  این  نگرش  سوبهتاکنون  تیییر  درنتیجۀ  که  کرده  حرکت  خویشاوندی  ی 

های متعددی را میان این دو حوزه معرلتی برجسته  (. این تیییردیدگاه، شباهت147شناختی به شعر بوده است)همان:  معرلت

ینکه پردازی هستند. علاوه براشوند و مجامی برای آزاداندیشی و سخناست. مثلا  هردو لرآیندی شناختی محسوب میساخته

لتوحی رودمعجنی،   دارند)نک:  توجه  پدیدارسازی وجود  به  بنابراین  167-163:   1401هردو  امری  (؛  و شعر  للسفه  جمع 

اند که مثامی حاضر وجود داشته  در عصر 3در یونان باستان و گوته 2چون پارمیندس  الرادیرسد و همواره  ممکن به نیر می

ایلیا   نعیمه،  میخا ی   جبران،  خلی   جبران  معرّی،  شاعرانی چون  نیز  عربی  ادبیات  در  باشند.  للسفه  و  ادغام شعر   ابو برای 

ها چون باشلار (. علاوه بر این همواره برخی چهره136:  2009اند)شفیه شیّا،  ماضی و دیگران به مسا   للسفی توجه داشته

اند. آن ه ذکر شد، همگی به حوزه  در غرب یا ادونیس در جهان عرب برای نزدیک ساختن تخی  و عق  به یکدیگر کوشیده

شود در حامی که در تومید و دریالت معنای شعر یا آموزه للسفی، نق  مخاطب نیز تعیین آلرین  شعر و للسفه مربوط می

شود. ایده و به آن توجه میکننده است. به عبارت دیگر خوان  للسفی شعر موضوع مهمی است که امروزه بی  از پی   

 خوان (؛ زیرا 144:  1393نیریه اصلی در گرای  نقد ادبی با محوریت خواننده، در الکار پدیدارشناسی نهفته است)کنعانی، 

حرله  للسفی خواننده  پرس در  وا  ای،  هستی  و  زندگی  مسا    مورد  در  اندیشیدن  به  را  او  یا  و  کرده  ایجاد  للسفی  های 

 .  رساندمی های موجود در شعر یاری یدرمقاب ، للسفه نیز به کش  زیبا و  (10:  1400دارد)ضاهر،  می

 

 . پدیدارشناسی هوسرل 3

  5، لایب نیتس4گرایان نییر دکارتنیریات هوسرل زمانی مطرح شد که رویکردهای متفاوتی در للسفه جریان داشت. عق 

  و 8، بارکلی7گرایانی چون لاکتجربه  کهیشناخت درنهایت ریشه در عق  دارد درحاممعتقد بودند که معرلت و    6اسپینوزا  و
نیز به ترکیبی از این دو نیر معتقد بود و عق  محض یا ادراک   01کانت  دانستند.بنیان شناخت را در ادراک حسی می  9هیوم

م  را  درمی  ردودمحض  جریان  دانست.  عمیهبحبوحه  را  ساختار خودآگاهی  مذکور، هوسرل  للسفی  که های  نیراتی  از  تر 

(. ریشه این مفهوم به عرون  8:  1388ارا ه کرد)امیری،  دمندیتاکنون مطرح شده بود اعلام کرد و آن را در عامب مفهوم عص 

سینا به اروپا  گردد که بعدها از طریه لیلسولان مسلمان از جمله ابنحتی عب  از آن یعنی به دوران ارسطو باز میوسطی و

  و سبب شد  (156:  1392ساز و همکاران،  نیز این مفهوم را به شاگردان  ازجمله هوسرل منتق  کرد)چیت 11د و برنتانورسی
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اش شک  درارتباط تنگاتنگ با رویکرد انتقادی هوسرل به للسفه اروپایی، در شک  واععی  ،مفهوم للسفه به مثابه علم متقن

او   های کاریبراساس بازهرا درسه مرحله و    های اومسیرتکام  اندیشه  پژوهان(. برخی از هوسرل 24:  1396)اینگاردن،  بگیرد

   در ادامه توضیو آن خواهد آمد: که اند، تبیین کردههای مختل در دانشگاه

است. او در  به تدریس مشیول بوده  (، همزمان با زمانی است که در دانشگاه هامه1901-1887دوره اول للسفه هوسرل) 

کتاب   دوره،  منطقیپژوه »این  نوشت)هوسرل،    «های  منطه محض  که  (19:  2010را  بر  تمهیداتی  کتاب،  این  اول   جلد 

جلد   (.19:  1398گرایی را به شدت محکوم کرده است)ویلاردمایول،  گرایی، شکاکیت و نسبیشناسیهرگونه روان  واست  

ها، نیریه ک  و جزء، ایده دستور دوم پژوهشهای منطقی، شام  ش  پژوه  است که هوسرل در زمینه نیریه معنا، کلی

درباره مفهوم    است)همان(. او دو اثر دیگر در این دوران های امتفاتی و نیریه مقولات انجام دادهزبان محض، تحلی  شبکه

درآورد)هوسرل،   نگارش  به  للسفه حساب  و  که چگونه   (19:  2010عدد  کرد  متمرکز  نکته  این  لهم  بر  را  خود  تلاش  و 

میشک  دانسته  ذهن  در  هندسه  و  عدد  یعنی  مطله  مورد  یک  عنوان  441:  1400شوند)احمدی،های  به  دوره  این  از   .)

گرایی با شعار به سوی خود اشیاء و در جهت  گرایی و نسبیتبا هدف مبارزه با شک  که  شودیاد می 21پدیدارشناسی توصیفی 

پی  داوری آنها  گذاری شد. هدف از این روش رجوع به نمودها و توصی  بدون  اثبات للسفه به عنوان یک علم متقن پایه

 بود.  

(، در دانشگاه گوتینگن صورت گرلت. در این دوره او با مکاتب  1916-1901مرحله دوم تحول لکری و نیری هوسرل) 

گذار پایه 71و هم نین ماینونگ 61و ارنست کاسیر51، هنری  ریکرت41مث  پ  ناتورپ 31هانئوکانتی  ژهیوساز للسفی بهجریان

روش پدیدارشناختی؛ وهم نین    للسفه به مثابه علمی متقنهای  هوسرل دو کتاب به ناماست.  در ارتباط بوده 81مکتب گراتز

پدیدارشناسیایده للسفه  و  محض  پدیدارشناسی  درباره  نوشت.  هایی  استعلایی  را  پدیدارشناسی  به  دوران  شناخته  91این 

  زیرا   (12:  1397به دمی  خصلت غیرطبیعی آن مشک  است«)اسمیت،   استعلایی  به نیر خود هوسرل»توضیو دیدگاه.  شودمی

  ای چون امتفات، لروکاست، نو ما و نو سیس، اگوی محض، همراه است.پدیدارشناسی استعلایی با معرلی مفاهیم پی یده

لرایبورگ(، به سال 1928-1916دوره سوم در سیر لکری و نیری هوسرل) حضورداشته مرتبط    هایی که او در دانشگاه 

سال   است. این  در  داد،  هااو  صورت  خود  پدیدارشناسی  در  به  که  تیییراتی  پدیدارشناسی  و وانهادن  محض  روش  مثابه 

بود. به عبارت دیگر، هوسرل در طرح جدید خود، بین دو مقومه   از آن جمله  روآوردن به پدیدارشناسی با محتوای خاص

دو اثر   و(. ا24-23:  1398،  شمول یا للسفه اومی تمایز عا   شد)ویلاردمایول پدیدارشناسی استعلایی و پدیدارشناسی جهان

همین دوره بود انتهای    درو    را به رشته تحریر درآورد تأملات دکارتی و هم نین    و استعلایی  منطه صوری های  مهم به نام

کتاب   در  هوسرل  استعلایی،که  پدیدارشناسی  و  اروپایی  علوم  زیست  بحران  بر موضوع  علاوه  تا  ساخت  مطرح  را  جهان 

غلبه بر   برای  مخاطبان خود را به چام   اشاره کند و  وضعیت اسفناک للسفه، به  محکوم ساختن لرهنگ بشری زمانه خود

ژه استعلایی هوسرل  وپر  نهایت آنکه ابهامات موجود در  (.27-26های مثبت دعوت کند)همان:  ح این وضعیت و ارا ه راه

هستی در کتاب   02های هایدگرپردازیو نیریه  از یکسو  درون پدیدارشناسی  های موجود درمطله و تناعضآگاهیزمانمانند  

بود از سوی دیگر  و زمان تعدی  و تجدیدنیر در مجموعه این عوام ، هوسرل    و  ، سؤالات زیادی را مطرح ساخته  به  را 
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کرد ترغیب  پدیدارشناسی  بودن  دیگر.  استعلایی  اگوهای  کردن  آنو    مطرح  بین  بیناذهنیت  طرح لضای  هم نین  و  ها 

 .استهایی است که توسط هوسرل در این راستا صورت گرلتهجهان ازجمله تلاشزیست

 هوسرل   استعلایی پدیدارشناسی های مؤلفه.  4

   . حیث التفاتی1.4

امتفاتی  حیث  کمک  به  را  آگاهی  هوسرل  که  آنجا  می 12از  است.    کند،تعری   ضروری  آن  حیث    یا  دمندیعصتعری  

شمار  به  اشیاء«،  ذات  سوی  یعنی»به  پدیدارشناسی  شعار  سوی  به  حرکت  برای  هوسرل  استراتژی  برای  شروعی  امتفاتی، 

تواند بدون دیگری  پندارد. به این معنا که هیچ کدام از این دو نمی »هوسرل وجود و معنا را دو روی یک سکه می  آید.می

شود«)امشهرزور بنابراین13:  2015،  یحاضر  برعرار  ؛(.  آنها  میان  استلزام  نوعی  و  است  چیز  یک  به  آگاهی  همواره  آگاهی 

»  است. دیگر،  عبارت  استبه  چیزی  ادراک  همواره  است  ،تصور  و  ادراک  چیزی  اینجا  .تصور  در  چیز  از  ی  یاشیا  ،منیور 

که می  انسان  نیست  نگاه  آنها  اش  د؛کنبه  نسبت  امور  ءای بلکه  که    یو  می  اواست  دست  به  آنها شناخت  ، پازوکیرد«)آواز 

1399  :57 .) 

 نوئما و نوئسیس   .2. 4

نو سیس یونانی  نو ما 22اصطلاح  و  اندیشیدن  کن   معنای  می 32به  آن  به  که  است  چیزی  معنای  نک:  ) اندیشیمبه 

 دن که: »در سوژه و یا آگاهی لقط با نو سیس یا عم  اندیشی بیان کردهدر این باب خود هوسرل  .(169:  9513ساکامولسکی،  

)نک: رشیدیان، و ابژه باید نام خود را)به نو ما( تیییر دهد  شودروبه رو نیستیم بلکه چیزی اضاله بر آن یعنی ابژه پدیدار می

هم است که یک    شام  دو بخ  مرتبط بااعم از امتفاتی و غیر امتفاتی،    دیدگاه هوسرل تجربه ادراکی  از   (.281-329:  1384

یا  امتفاتی    عم شام   ادراکی است. در ادامه هوسرل تجربه امتفاتی را    آنِ  ،و دیگری 42عسمت از آن بخ  واععی و زمانمند

نو ما نیز دارای ساختار دو بخشی است که یک  نامید.    نو ما  شود. او این معنا رامحسوب می  داند که واجد معنامی  نو سیس

هوسرل برای    (.159-158:  1392ساز و همکاران،  دهد)چیتتشکی  می  62و عسمت دیگر را نحوه ارا ه آن 52نا عسمت را مع

 خصوصیاتی  تمام  برگیرنده  در  سیب   درخت  امتفاتیِ  ابژهگوید: »تبیین این دو مفهوم از مثال درخت سیب استفاده کرده و می

 آگاهانه،   کن   واسطه  به  نو ما  است و  نو ما  سیب،  درخت  ماهیت  امتفاتیِ  ابژۀ  بنابراین  .دارد  واععی  سیب  درخت  که  است

 (.113:  1398)ویلاردمایول،است«  شده داده سیب، درخت نو سیسِ یا تجربه  واسطه به یعنی

 . اپوخه3. 4

»مدخلی برای حرکت به هرمنوتیک    یابد کهبا مفهوم عصدیت و امتفات در پدیدارشناسی نمود می  آگاهی  همراهی و تلازم 

می محسوب  با (61:  2017شود«)غراندن،  نیز  بنابراین  تلازمدرنیرگرلتن    ؛  که این  خود  هدف  تحقه  برای  پدیدارشناسی   ،

می پیشنهاد  را  اپوخه  یا  تعلیه  نام  به  راهکاری  است،  چیزها  ماهیت  به  روش 186:  1992کند)بوشنسکی،  رسیدن   .)
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ایده بار این اصطلاح را در کتاب  در ارتباط است. او نخستین  72با مفهوم اپوخه یا اپوکه  ،ورزی پدیدارشناختی هوسرل للسفه
و نیز در کتاب بحران    للسفه اومی در تأملات دکارتی  و هم نین بخ  دوم کتاب  هاایدهو سپس در کتاب    پدیدارشناسی

کرده تشریو  استعلایی  پدیدارشناسی  و  اروپایی  یا  95:  1399است)پازوکی،علوم  اپوخه  مفهوم  برای  است  ذکر  به  لازم   .)

از معادل تعلیه، می نیز استفاده  ،هایی چون لروکاستتوان  توعی  و تحوی   اپوخه واژهبازداشت،  به معنای کرد.  یونانی  ای 

است)هوسرل،   داوری  گذاشتن  ع  ( 129:  2007معله  یا  پرانتزگذاشتن  میان  در  آن  از  مراد  و و  احکام  بعضی  از  نیر  زل 

کنارگذاشتن   دکارتی، تقلی  همانند شک کار (. به عبارت دیگر، 25: 1392معلومات و توعی  و تعلیه آنها است)ورنو و وال،  

در که  است  بیچیزهایی  بداهت  انسان  نشناخت  وجوب    داشته واسطه  که  چیزهایی  به  رسیدن  هستند  داشته و  بدیهی   و 
روان  اپوخه  اما  ؛(103:  1398)ویلاردمایول،   مفروضات  دکارتی،  معله  برخلاف شک  نیز  را  سوژه  ذات  به  مربوط  شناسی 

تقلی می مستلزم  پدیدارشناختی  رویکرد  دمی   همین  به  بهسازد.  است.  متفاوتی  پدیدارشناختی  اومین   در  گریدعبارتهای 

با آن از جریان صدور یا اپوخه، جهان طبیعت و مفروضات مرتبط  گیرند و در  شده و در پرانتز عرار میحکم خارجتعلیه 

 شوند.  اثر میشناختی رها و بیهای روانآگاهی از ویژگی های وجودیِماندهتقلی  دوم، پس

   . اگوی محض4. 4

 در  است  واععیت  یک  روانشناختی  اگوی  محض.  اگوی  و  روانشناختی  اگوی  ؛شودمی  عا    تمایز   ،اگو  نوع  دو  میان  هوسرل 

 باعی  برسپهرآگاهی  خه،واپ  روش  عمال اِ  از  پس  که  ایماندهپس  یعنی  ؛است  استعلایی  تقلی   محصول   محض  اگوی  که  حامی

شعاعی ساطع شده از   ،کند که ک  تفکرعطبی تعری  می  ماننداگوی محض را    هوسرل  (.127:  1398)ویلاردمایول،ماندمی

ویژگی.  رودبه شمار میآن   واجد  اگو  که  این  است  از  هایی  بودن استآنها  یکی  همواره ی محض  اگو. هم نین  زمانمند 

 همان(.)حاضراست حتی اپوخه درهرکن  ذهنی

 جهان   . زیست5. 4

همان آگاهی که پیشتر به آن پرداخته بود، معتبراست. به   ۀدارد که به انداز  از نیر هوسرل، حامت دیگری از آگاهی وجود

کند، اص  دیگری وجود دارد که از آن مشته واسطه که اگوی محض آن را تجربه میعبارت دیگر، علاوه براص  شهود بی 

دیگراست)ویلاردمایول،می اگوهای  تجربه  یا  همدمی  آن  و  مطرح  136:  1398شود  را  بیناذهنیت  موضوع  ذکرشد،  آن ه   .)

عامم هم نین    تواند به آگاهی از اگوهای دیگر دست یابد.کند. به این معنا که چگونه اگوی محض با کمک همدمی میمی

از  و شودهای او یالت مینوشتهدر دست 1917، یکی از موضوعات اصلی در للسفه متأخر هوسرل است که از سال  82زیسته

کتاب    1930سال   در  صراحت  ارو»به  علوم  شد  «پاییبحران  تمام  168:  1399)پازوکی،  استهمطرح  مفهوم  دراین  عامم   .)

 (. 169)همان:شودرا شام  میهای ابژکتیو و یقینیات وجودی دادهزمانی و مکانی، پی  عامم  چیزها از جمله
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 شجرة القمر . قصیده 5

حیات   ادامه  در  اما  پذیرلت؛  رمانتیسم  مکتب  از  عمیقی  اثر  عرب،  معاصر  شعر  پیشگامان  سایر  مانند  امملا که  نازک 

های  در نگاه اول ویژگی  شجرة القمر(. عصیده  65:  1400گرایی نیز روی آورد)میرزاده صوغانی و همکاران،  اش به واععشعری

به آن جنبه نگاه پدیدارشناختی  اما  را در خود آشکارکرده است  نمای  میرمانتیسم  به  را  این شعر  از  گذارد. های دیگری 

»اص  آن انگلیسی و کوتاه بود و لقط   کند که:اینگونه اظهارنیر میعصیده    این  درباره سند  ،(2007  -1923نازک امملا که)

 ،عله به خودم است«)نازک امملا کهها همگی مترا از آن اعتباس کردم اما تصاویر شاعرانه و رمزها و استعاره  داستانکلیت  

کند که آن عصه پسری را روایت می  سروده و در  برای دخترش میسون  1952(. او این عصیده را در سال  410:  2، ج  1997

در را  ماه  تصاحب  می  آرزوی  ب هاین    پروراند.سر  کلبه  پسر  در  تنهایی  به  منطقهکه  در  کوچک  زندگی ای  کوهستانی  ای 

هنگام، اه  روستا  آورد. شبو ماه را از آسمان به کلبه خود می  کردهاز ظهر تابستانی به عله کوه صعود    در یک بعد  ،کندمی

کنند، به پسر شک کرده و به سوی کلبه او گردند و وعتی آن را پیدا نمیشوند و به دنبال آن میمتوجه ناپدیدشدن ماه می

کند. اهامی روستا پس از  پس از شکالتن زمین، ماه را زیر خاک پنهان میکنند. پسر نیز برای از دست ندادن ماه،  حرکت می

، مردد شده و به دنبال دمی  دیگری برای ناپدیدشدن ماه اوگناه  یابند و با مشاهدۀ چهره بیپسر، او را خفته می  ۀبه کلب  هجوم 

پسرمی بعد،  روز  می  گردند.  مشاهده  را  نورانی  درختی  ماه،  دلن  مح   شاخ در  هر  از  که  آوی  ۀکند  ماه  یک  زان آن 

 (.66: 1401است)عموری، 

 شجرة القمر قصیده . پدیدارشناسی 6
 . پسردر جایگاه اگوی محض1. 6

در بالای کوهی    او  توان او را نوعی اگوی محض و سوژۀ شناسا محسوب کرد.شود که میابیات با معرلی پسری آغاز می

کلبه در  و  شمال  کوهستانهای  میاز  زندگی  تنهایی  به  منحصربهای  مشخصات  روانکند.  اگوی  از  را  او  پسر،  شناختی  لرد 

به اطرالیان، عدم حضور پدرمتمایز می تنها بودن او، مبهم بودن وابستگی او  هایی چون  بودن مهارت  دارا  و  و مادر  سازد. 

در نوع خوردن، نوشیدن و شک  تفریو و یا الکارش   های عجیبی که پسر هم نین عادت برانگیز باشد.تواند تأم توربالی می

 رسند.  دهد، دلامتمند به نیر میبروز می
کُلُ إذا جاعَ یَ  غــــلامٌ بَعیــدُ الخَیـــــال هُنالك کان یَعیــشُ   ضــوءَ النُجومِ وَلَونَ الِجـــبـالأ

یَملََُ  ن الخَضِـــلـالیاسَمیالصّـــنوبَرِ وَ عطرَ   شرَبُ یَ  َوَ  نبـَـقِ المُنفَعِــلوَ  أَفــکارَهُ مِن شَــذَی الزَّ
ؤیوَکَانَ غُـلاماً  کرَیات  غَـریـبَ الرُّ غـنَـیَـات  کانَ یُطارِدُ وَ  غامِـض الـذِّ

ُ
بَـی وَ صَـدَی الأ  عِطرَ الرُّ

 مِن نَدیً وَ شَــــذیً وَ زَهَــــر قَفَصَاً وَیودعَهُ  یَـصـیــدَ القَـمَــر وَکَانَت خُلاصَةُ أَحـلامِـهِ أَن 
ي المَساءَ   مُغَمــغِــمیوسّــــدُهُ عُشُــبٌ بارِدٌ عِنــدَ نَبَعِ  وَ یَـحـلُـم یَحوک الشباکَ  وَکَان یَقضِّ

     ( 422: 2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                  
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شد از روشنایی ستارگان اش که میکرد/ گرسنهها سفر میکرد که خیام  به دوردستای زندگی میآنجا پسرب ه )ترجمه(»

کوه رنگ  میو  یاسمن  ها  و  صنوبر  عطر  از  میخورد/  اندیشهتروتازه  پرمینوشید/  را  حساس/ های   زنبه  رایحۀ  از  کرد 

شد  ها/ رؤیاهای  خلاصه میرلت و پژواک ترانهها میای بود با رؤیاهای عجیب و خاطرات مبهم/ به دنبال عطر تپهپسرب ه 

کرد/و ماه را بگذارد توی عفسی از شبنم و بوی خوش و گ / شب را با توربالی و رؤیابالی سپری می  کهنیادر شکار ماه/ و  

ماند و به وادی شب و  ای جوشان عرار داده است/ شب را بیدار میدید گیاه سردی آن)ماه( را بامشی برمب چشمهخواب می

 شد«. گر میای خنک و معطر جلوهعکس ماه در آب برکه  کهیدرحامشد/ چهرۀ ماه خیره می 

 . ماه در جایگاه ابژه التفاتی2. 6

 و این بدان معناست که لروکاست در   استکردههای اگوی محض را از خود آشکار  ویژگی  همانطورکه اشاره شد پسرب ه

برای تقویم آگاهی از ماه لراهم شدهشعر اعمال  به دنبال معنای ماه و چیستی آن   است.شده و شرایط  در این عصیده پسر 

  عنوان یک نوع مثامی که مربوط به پدیدارشناسیشود؛ معنا بهنوع دیدگاه درباره معنا در آثار هوسرل مشاهده می  دواست.  

به معنا  و  است  شام  توصیفی  را  نو سیس  و  نو ما  لروکاست،  امتفات،  چون  عناصری  که  آگاهی  محتوای  عنوان 

و همکاران،  شود)چیتمی آگاهی    (.155-148:  1392ساز  تعری   مبنای  را  امتفاتی  ذکر شده، هوسرل حیث  موارد  میان  از 

کتاب  63:  1399)پازوکی،  استعرارداده در  او  منطقیپژوه (.  دوجانبههای  رابطه  آشکارکردن  درپی  میان ،  که  است  ای 

 ن ی ترعصیده بزرگ  نی(. در ا49:  1398تفاتی وجود دارد)ویلارمایول،  ذهنیت دانایی و عینیت محتوای دانایی یا همان ابژه ام

شده عنوان  ماه  شکارکردن  پسرب ه،  دارد  استآرزوی  دلامت  برآن  »یصیدامقمر«  جمله  یکی    هم نین  .که  درنیرگرلتن  با 

(، ماه ابژه امتفاتی مناسبی برای  215:  1399از»معانی مجازی ماه که آگاهی، بین  و بصیرت است«)ناظمیان و عربانی مادوانی،  

که جمله »یحوک امشباک«    ماه و بالتن تور  ای برای صیدساختن وسیلهآماده  این معنا به همراه  است.بخشی آگاهی  تبیین عوام

 ، تمثیلی مناسب برای ملموس کردن مفهوم حیث امتفاتی است.کندبرآن دلامت می

طبیعت و ماه را    درباره  ایهای تاریخی و اسطورهلرضپی   همهبایست  ابتدا پسر می  شود.تقویم آگاهی با اپوخه آغاز می 

های ادراکی خود را معله سازد. مرحله بعد باید تمام کن   ها را نادیده لرض کند. سپس دربه حامت تعلیه درآورد و آن 

ها و اعتقادات دیگران درباره ماه را به حامت تعلیه باورها، داستان  همه،  فگرلتن محیط اطرابا نادیده  ، او اول   گام   بنابراین در 

ادراک و کن می  در نیز  پرانتز عرار میآورد و در مرحله دوم  در  از ماه  را  بدون هیچ پی های حسی خود  لرضی دهد و 

 آید.  درصدد شناخت ماه برمی

  37در عرآن آیه    شود.نادیده انگاشته می  در جریان اپوخه  باور به امهه بودن ماه در بین عرب یکی از اعتقاداتی است که

ب  92سوره لصلت آمده است که    العرب جزیرةدرباره ساکنان    هم نیناست.  اعوام عرب اشاره شده  رخیبه عبادت ماه توسط 

امههع، لات و  ۀها مناآن  تاریک، لات معادل ماه نورانی و درخشان و عزّی به    مناةدانستند.  های ماه میزی را  به معنای ماه 

مردم روستا درباره ماه نیز در همین   (. معله کردن تصورات و الکار97-95:  1955است)امحوت،  حامت ماه اشاره داشتههردو

 شوند. حکم خارج میاز دسترس صدور در جریان اپوخهتخیلات موجود از ماه   و همه دهدمرحله رخ می
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 ساکِبُ عِطرَ السَنابِلِ وَ الوَردِ فِي شَعرِنا وَ  زَهرِنا  سـاقي صَــــــدَیمُسامِرُنا الذَهبيّ وَ 
لُ کُلَّ الجِراح  وَناقِلُ شَوقِ الفَـراشِ لِیَنبُوعِ ماءٍ بَـــرُود سـاقي شِــــفـاهِ الوُرُود وَ  مُقَبِّ

ضَار  عیدِ القَرارـمٍ بَ ـلـلِّ حُ ـی کُ ـإلَ  یُضيءُ الطَریقَ  یُریقُ عَلیــها النُّ یُنـمي جَدائِلُــنا وَ  وَ
مَر؟ ر؟ـمَ ـقَ ـا الـدنـقَ ـوَمِن أَین تَبرُدُ أَهدابُنا إِن فَ   وَمَن ذا یرقّقُ أَلحانَنا؟ مَن یُغَذّي السَّ

                          (427: 2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                  

-را در موهایمان می  هاگ  عط  گلهایمان/ همان که عطر سنبلها و    مان و سیراب کنندههمنشین طلاگون شبانه)ترجمه(»

خنک آب منتق    ها را به چشمهکرد/ و عشه پروانه را سیراب می  ها گ زد و مبهای  برهمۀ زخمها بوسه می  کههمانریخت/  

ریخت/ کرد و برآنها طلای خامص میکرد/ گیسوانمان را بلند میهای منتهی به هر رویای دوردستی را روشن میکرد/ راهمی

کند؟/ چه کسی به های ما را مطی  و زیبا می باشیم؟/ چه کسی آهنگ  دادهازدستهایمان خنک شود اگر ماه را  از کجا مژه

 بخشد؟«مان رونه میهای شبانهمحف 

مذکور »ترکیب  باوجود  ابیات  چون  جملاتی  و  الطریقها  یضيء  و  الجراح  کل  مقبّل  شفاه،  ساقي  العطر،  تصاویری    «،ساکب 

)ماه-چون)ماه )ماه  -)ماه  نوشیدنی(،-عطر(،  و  می-دارو(  را  اپوخه  آلرینندچراغ(  جریان  در  تعلیه    که  تصاویر  این  تمامی 

شوند. علاوه بر  موعت نادیده انگاشته میلرآیند شناخت ابژه ماه توسط پسرب ه به عنوان اگوی محض، به طورشوند و درمی

یاد حاص   شده،  تصاویر  که  ماه  دیگر  چوپانانزنیگمانه  اشکال  و  روستا یان  ماه  های  ناپدیدشدن  معله    درباره  نیز  است 

   شوند.می
کواخِهِم یَسأَلونَ الظَلام

َ
 عَنِ القَمَرِ العَبقَريّ أَتاهُ وَراءَ الغــمام؟ وَعادُوا حَیاري لِأ

عالي وَأخفتهُ خَلفَ الغُیُوم   وَراحَـت تُکسّرُهُ ضِیــــاءَ النُجُــوم؟ أَم إختَطَفَتهُ السَّ
نبَقِیَـة؟  إبتَلَعَ البَحُـــرأَم   وَ خفاهُ في قَلعهٍ مِن لََلئ بَیضٍ نَقیّة؟ جَبهَتَهُ البَضّةَ الزَّ

ـها؟  لِ مِن خُفِّ  سِوی مِزَقٍ خَلِقاتٍ فَأخفَتهُ في کَهفِها أَم الرِیحُ لم یُبقِ طُول التَنقُّ
بَـنيّ لِتَصنَعَ خُفّینِ مِن جِلدِهِ  نبقـــيوَأَشرطةً مِن سَناهُ  اللّـــین الَّ  لِهَیکَلِها الزَّ

 (  434:  2،ج 1997، نازک الملائکة)                                                     
کلبه)ترجمه(» به  در حامیسردرگم  بازگشتند  السانههایشان  ماه  تاریکی/ سراغ  از  میکه  را  گم  ای  ابرها  پشت  آیا  گرلتند، 

کردن  تا از آن   تکه تکهغول او را ربوده است و پشت ابرها پنهان  کرده است/ و شروع کرده به  شده است؟/ یا اینکه ماده 

گون  را بلعیده است؟/ و او را در دژی از مرواریدهای سفید  های روشن بدهد؟/ یا اینکه دریا پیشانی نازک و زنبه به ستاره

هایی کهنه نمانده است، به خاطر  جز تکه پاره  / ی هاکف است از    رلتهراهو خامص پنهان کرده است؟/ یا اینکه باد از بس  

همین ماه را توی غار خود پنهان کرده است/ تا از پوست نرم و شیری)رنگ( او دو تا کف  بسازد/ و برای پیکر زنبقی خود 

 از روشنایی ماه روبان بسازد«.

باد خورده شدن ماه  دمی     رادریا    هااند. آنغیبت ماه را لراهم ساختهزمینۀ  و آب پی   مردم معتقدند عناصرطبیعی چون 

باورها  دانندمی باد را    آوردخوردنی( را به وجود می  -تصویر)ماه  و این  یا  براین معنا اشاره دارد و  امبحر«  که جمله »إبتلع 

می تصور  کف   به  ماه  تبدی   تصویرعام   صورت  این  در  که  می-)ماهکنند  خله  تمام شودپوشیدنی(  اپوخه  جریان  در   .
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  تصورات پسرب ه از ماه  دومتقلی  پدیدارشناسانه در مرحله  شوند.  و از داوری خارج می  عرارگرلتهتصاویر مذکور در پرانتز  

لکر صید این گوی    یکی از این تصاویر آت  بودن ماه است.آورد.  میها را نیز به حامت تعلیه درآن  که اوشود  می  را شام 

نوعی نالرمانی و سرپی ی هوشمندانه از   ۀنشان  و  آت  است  بینامتنیت دارد که موضوع آن ربای   03نورانی، با اسطوره پرومته

ماه را چون  پسرب ه نیز هم ون پرومته به لکر ربودن آت  است و با این نیت،  رود.  به شمار می  دستور وامدین و جامعه

-شود. به عبارت دیگر تصویر)ماه به پرنده تبدی  می  پندارد. این تصور پایدار نیست و در ذهن پسر دگرگون شده وآت  می

 سازد. گردد. واژه »عفص« در بیت زیر پرنده بودن ماه را به ذهن متبادر میپرنده( جایگزین می -آت ( با تصویر)ماه
 مِن نَدیً وَشَذیً وَزَهَر  قَفَصاً وَیودعَهُ  یَصیدَ القَمَروَکانَت خُلاصَةُ أَحلامِهِ أَن 

 ( 422: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                          
 شد در شکار ماه/ و این که ماه را بگذارد توی عفسی از شبنم و بوی خوش و گ «.)ترجمه(»رویاهای  خلاصه می

می شکار  را  ماه  پسر  که  ماه،  هنگامی  امتفاتی  تصویرابژه  )ماه-از)ماهکند،  به  می-پرنده(  تیییر  چون    کند.کودک(  کلماتی 

درآغوش بودن،  خندان  چون  حالاتی  و  سر  مب،  مژه،  بر    پیشانی،  همگی  شکارکردن  و  کردن  دلن  کردن،  مخفی  گرلتن، 

 پنداری ماه دلامت دارند. بدنمندی و انسان
قَهُ وَ  لَ وَ  جَبینَهُ مَـسَّ العــــاشِقُ الجِبِليّ وَ  طَوَّ  أَهدابَهُ الذائِباتِ شَذیً وَلیـــونَهقَبَّ
ةِ الرّونــــقِ  في مِهـــادٍ  أَرقَــدَهُ وَ  غــــانيوَ  عَبیریَّ

َ
لَهُ بِالأ نبــقکَلَّ  ، بِعَینَـیهِ، بِالزَّ

 ( 425: 2،ج 1997،)نازک الملائکة                                              

های او که سرشار از عطر و نرمی در حال  اش را ممس کرد/ بر مژه)ترجمه(»عاشه کوهستانی او را محاصره کرد و پیشانی

 ها و گ  زنبه بر سرش نهاد«. تاجی از ترانه ای عطرآگین و زیبا خواباند/ و آب شدن بود، بوسه زد/ او را در گهواره

در این ابیات العامی چون»طوّعه، مسّ، أرعده و کللّه«، بر بدنمندی ماه دلامت دارند که در جریان اپوخه و پدیدارشناسی  

بررسی کارکرد اپوخه، اگوی محض و حیث امتفاتی، تا شوند.  ابژه ماه، تصاویر حاص  از آنها از دسترس شناخت، خارج می

این پس،  از  اما عصیده  داردإ  پدیدارشناسی استعلایی مطابقت  یعنی  بردوره دوم تطور لکری هوسرل  از شعر،  این عسمت 

 کند.دوره سوم پدیدارشناسی هوسرل و مسئله زیست جهان را تبیین می

 . طبیعت و اهل روستا در جایگاه زیست جهان3.  6

پسار   بیترت نیاصید شد، لریاد اعتراض دیگران به گوش او رسید و باه  امقمر پس از آنکه ماه توسط پسر  ةعصیده شجر  در

و حتای  بلکاه اگوهاای دیگار هم اون روساتا یان و چوپاناان  ؛متوجه شد که ابژه امتفاتی ماه تنها به آگاهی او متعله نیست

« در ابیات زیر ةمحن امرعااین معنا با عبارت »صوت احتجاج و    شوند.می  بوطحیث امتفاتی به ابژه ماه مر  از طریهنیز    طبیعت

 است.مشخص شده
ـمَرفي حَـــلَقاتِ  القَریةِ الجَبَلیّـــَةِ وَفي   تَنَادي المنادون: أَینَ القَمَر؟! حَقلٍ وَفي کُلّ  السَّ
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ـــحُبیّـــة فِي حَقلِنا؟ وَأَینَ  وَأَینَ أَشِعـــَتُهُ المُــخــــمُـلیّــةُ فِي مَرجِنا؟  غَــــلائِلُهُ السُّ
 ( 426: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                            

 فَضَجّت بِرَجعِ النَشیدِ العَرائشُ وَ الأودیـــــة  یــــةـنـشَةٍ مَضـتردّدَ فِي وَحـلَحنُ الرُعـاةِ وَ 
هــــــــار إلی عَرَبـــاتِ النُجُومِ وَ َیثُ یَنامُ  وَطار  بالِ ـجـالوَطاف الصّدَی بِجِناحَیهِ حَول   النَّ

عَ مِن سَکَراتِ  ـــیــاج  صَوتَ اِحتِجـاج   الطَبیعَةِ وَجَمَّ  ترددَ عِندَ عَریشِ الغُــــــلامِ وَراءَ السِّ
 نَ خَبأتَ القَمَـــــر؟ ـادَی وَأَیـوَن المَساءُ فَجُنَّ  سَرَقت القَمـر؟احَ: لماذا ـوَهَزَّ السُکُونَ وَ ص

 ( 429-428: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                   
کجاسات«؟/ پرتوهاای ای ندادهندگان نادا ساردادند»ماه  )ترجمه(»در روستای کوهستانی در محال  شبانه/ و در هر مزرعه

-اش در مزارع ما کجاست؟ چوپانان آهنگ خود را با اندوهی طاعتهای نازک ابریاش در علفزار ما کجاست؟/ پردهمخملی

ها به گردش درآماد/ باه ها پر شدند از پژواک این سرود/ پژواک با دوبال خود به گرد کوهها و وادیلرسا تکرار کردند/ کلبه

خوابد پرواز کرد/ از طبیعت سرمست صادای اعتاراض را هایی بودند و به جایی که روز میسمت ستارگان که هم ون ارابه

زد و لریاد زد: »چارا مااه را دزدیادی؟«/ شاب   به همپسرب ه پشت پرچین تکرار کرد/ آرام  را    کلبه  جمع کرد/ در آستانه

 دیوانه شد و لریاد زد: »ماه را کجا پنهان کردی؟«.  

ایان  کاهیطوربهاسات. آگاه ساختهتجربه همدمی پسر با اه  روستا و چوپانان، او را به وجود اگوهای دیگر   در این ابیات

 ماادیآن ه از شرایط جهان    گریدعبارتبه.  شودریزی شناخت جدیدی از ابژه امتفاتی ماه در ذهن پسر میموضوع، باعث پی

هاای دادهپی . بناابراین،  شاودمی  وارد  رسید باید در پرانتز عرارگیرد و تعلیه شود، دوباره در جریان تقویم ابژهکه به نیر می

زمان نمادشناسای بسایار کنند. از مواردی هستند که از حامت تعلیه درآمده و در عم  تقویم ماه مشارکت می  زمانی و مکانی

رود و لارغ از مذکر یاا گیرد. ماه نیز یکی از نمادهای زمان به شمار میو طی  وسیعی از مصادیه را دربرمیای دارد  گسترده

حیات و جااودانی مرگی و ابادیت، تجدیادهم نین ماه نماد بی »نماد زمان مدور و صیرورت عامم است. مؤنث لرض شدن،

ماه برای پسار از دو جازء مارتبط باا هام  متفاتیِا امقمر، تجربه ادراک ةدر عصیدۀ شجر  ).339-340: 1380 ،نیز است«)کوپر

کند منطبه هنگام نورالشانی میبر ابژه متحرکی که شب  کهبخ  واععی و زمانمند که همان ماه است  یکی    است.تشکی  شده

و دیگری عم  امتفاتی یا نو سیس پسر که با کن  توجه همیشگی او به ماه و در نهایت بالارلتن از نردبان و شکار مااه   است

که با عرارگرلتن در گهواره و مزین شادن باه تااج یک کودک مجسم شده به شک  نیز  نو ما یا  معنای این عم   تناسب دارد.

اشاره شاده   نهاشعر به آ  مکانی هستند که دراز سوی دیگر، زمین، روستا و کوهستان سه عنصر  .شودواعع میگ  مورد توجه  

است. پسر در کوهستان سکونت دارد و از آنجایی که »کوه از محاظ نمادگرایی به آسامان نزدیاک است«)شاوامیه وگرباران، 

زیست   یر روی زمینستر، پای براستعلایی بودن اگوی محض باشد. هم نین در دید وسیعتواند نشانه(، می636:  4، ج  1384

و   پادر(  -ای)آسامانتصاویر اسطوره( در ارتبااط اسات و باا لارض  مادر–)زمین  رای آن با تصویکند که تصویر اسطورهمی

 در آنکاردن به دلنپسر را  شود. این انگاره از ماه،میپسر آشکار    ذهن  در  بذر(-تصویر)ماه  ن،ابژه امتفاتی ماه در آ  عرارداشتن
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کند. کن  دلن کردن نمایانگر وصلت زمین و آسمان به عنوان ماادر و پادر اسات و ثماره آن باه صاورت زمین ترغیب می

   شود.درخت در شعر آشکار می
ت  قُهُ مُدیةُ الشــکِّ فيِ حَیــــرَةٍ وَ  مُنفَعِلاتٌ وَقَلبُ الغُــلام دَقائقُ وَمَرَّ  ظَلَامتُمزِّ

ریوَجَاء بِفَأسٍ وَ رَاحَ یَشُقَّ  سیرَ الجمیلَ وَأَینَ المفَرّ  في ضَجَر  الثَّ
َ
 ؟لیـدفِنَ هذا الأ

 (   431: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                            
کارد/ دعایقی پر از هیجان سپری شد در حامیکه/ چاعوی تردید علب پسرب ه را در حیرت و تاریکی پاره پاره می)ترجمه(»

 «ای آورد و سراسیمه شروع کرد به شکالتن خاک/ تا این گرلتار زیبا را دلن کند، به کجا باید لرار کرد؟چاره چیست؟تیشه

شاود کاه نمااد آگااهی و بصایرت و منجار میبالا به ظهاور درخات سادری بلناد  درباره ماه  در نهایت، ثمره آگاهی پسر

 است.   یا به عبارتی وصلت آسمان و زمین پیونددهندۀ زمان و مکان
 جدائلها کسیت خضرة خصبة اللون ثرّه                                             سدره هنالك کانت تقوم وتمتدّ فی الجوّ 

 (   436: 2،ج 1997)نازک الملائکة، 
 های  سرسبز بودند و سرشار از رنگ و آب«. شاخه /آنجا در آن پهنه درخت سدری عد برالراشته و گسترده بود)ترجمه(»

اندازه یک کتاب خواهد بود. درخت به دمی  تیییار به  ییتنهاکتابشناسی آن بهدرخت یکی از مضامین غنی و رایج است که  

هم نین، درخت سه سطو جهاان ازجملاه   عامتی است.آسمان، میهر راست  یسونماد زندگی است و با عروج  به  ،دا می

)نک: شاوامیه و گرباران، ارتباط داردچهار عنصرطبیعی حیات    اسازد و بزیرزمین، روی زمین و ارتفاعات را به هم متص  می

 بارای رود و از ایان رو(. اسطوره درخت از محاظ ارتباط با بشر، نماد طبیعت انسان نیز به شامار مای188-187:  3، ج1384

نمااد کثارت در وحادت  از نیر للسفی نیز شود. درختمثال زده می پنداری و همپایگی عامم کبیر و عامم صییراص  یکسان

شاود و ایان باه ناوعی باه ها پدیادار میرویند و درنهایت میوه بر روی شاخهند شاخه از یک ریشه میاست زیرا معمولا  چ

: 1386معنای از وحدت به کثرت رسیدن و دوباره به وحدت بازگشتن است که براتحاد آسمان و زمین دلامات دارد)کاوک،  

13.) 

منتهای   روش پدیدارشناسانه استعلایی برای تقویم معنای ماه به ظهاور تصاویر انتزاعی)درخات مااه(بنابرآن ه گفته شد،   

با بازگشت به نمااد   آل و غیرزمانی است.گذارد که ایدهشود. این تصویر انتزاعی، ساختاری از نو مای ماه را به نمای  میمی

تقاویم   شاود.های هوسرل درباره چگونگی برساختن زمان مطارح میماه به عنوان زمان، مسا   پدیدارشناسی زمان و تحلی 

هوسرل وجود سه ساطو در زماان را  است.زمان، از دشوارترین مسا لی است که هوسرل و منتقدان  را مشیول خود ساخته

ا حلاومی و زماان مطلاه است که سطوح آن از سطو به ژرلا به ترتیب، زمان عینی یاا جهاانی، زماان درونای یامطرح کرده

کناد)راثی، جهان را زمانمناد میشاود و رخادادهای زیساتگیری معین میبا اندازه 13زمان جهانی و عینی اند.گذاری شدهنام

که نام دیگر آن زماان پدیدارشناسای اسات، جنباه خصوصای داشاته و سااختار هماه   23(. زمان حلومی و درونی75:  1390

دهد. لازم به ذکر است این سطو علاوه بر اینکه مقوم زمان عینی است، ساختار اساسی تماام های زیسته را تشکی  میتجربه

 (.73:  1390کند)نک: راثای،  سطو به عنوان ویژگی عام همه لرآیندهای ذهنی یاد می  این  های دیگر است و هوسرل ازتجربه
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تواناد مقاوم آگااهی خاود باشاد، نیازمناد ساطو ساومی اسات کاه جریاان دارد« باه تنهاایی نمی  درونی  سطو»از آنجا که

(Sokolowski, 2000: 130-132) . خاساتگاه زمانمنادی  امااسطو سوم، زمان مطله نام دارد که خاود زمانمناد نیسات

هاای آن واژگاان عجیب است کاه بارای توصای  ویژگیدرنقبه گفته هوسرل، سطو سوم زمان آگاهی آ  سطوح دیگر است.

 ،امقمار، اباژه مااه  ةعصایده شاجردر  .  شودبا مجاز و استعاره مجسم می  بنابراین؛  )(Husserl,1991,79مناسبی وجود ندارد

های رود. تجرباهگیری زمان به عنوان یکی از استانداردهای رایج باه کاار مایاندازه  نماینده زمان عینی و جهانی است که در

انگاری و آرزوی های ماه مانناد پرنادهادراکی و خصوصی پسر از ماه هم ون تجربه کودک انگاری ماه و یادآوری بازآلرینی

ترین سطو معنای زمانی ماه، به باذرانگاری مااه ، همگی ناظر بر زمان حلومی و درونی است. اما ژرفدر عفس  اسیرکردن آن

شود. این لایه از آگاهی، مطله و غیرزمانی است و باا اساتعاره درخات در شاعر نمایاان شاده اسات. توسط پسر مربوط می

 د ندارد. که نییر عینی آن وجو گونهای ماهدرختی خیامی با میوه
ت   الغَریبِ الرُؤی العبقريّ الجُنون الغُلامِ حَیاةَ  یَذکُرون  أَهلُ القُری وَما عاد  عُصُورٌ وَمَرَّ
ه وَتنَاست خـُـطاهُ الجبالُ وَحَتی   وَأَقمـارَهُ وَأَنـاشیـدَهُ واندفاعَ مُنــــــــــاهُ   طَوَت سرَّ

هلِ القُری الوالهین 
َ
مــاء کِما کانَ دونَ مَقَـــــر  القَمَــروَکَیفَ أعادَ لِأ  وَأَطلَقَهُ في السَّ

یَنثرُ فیه النَدَی والبـُـروده  وَشِبهَ ضَبـــابٍ تحدّر مِن أُمسیاتٍ بَعیــده  یَجوبُ الفَضاءَ وَ
تَهُ یُؤکّـِـدُ  کَهفِ   وَهمَساً کَأَصداءِ نبعٍ تحدّر في عُمقِ   حُــلمُ صَیــفِ أَنَّ الغـُـلامَ وَقِصَّ

 (   438: 2،ج 1997)نازک الملائکة،                                                         
-ای را که رؤیاهای عجیب و نبوغی جنونآوردند/ زندگی پسرب هگذشت و اهامی روستا دیگر به یاد نمی  هاعرن)ترجمه(»

هاای ، سارودها و خاروش آرزوهاای  را باه دسات را پنهان کردناد/ مااه   یهاعدمها هم رازش و  آمیز داشت/ حتی کوه

لراموشی سپردند/ و این که چطور ماه را به اهامی عاشه روستا بازگرداند/ و آن )ماه( را در آسمان رها کرد هم نان که جای 

ی دور سرازیر شده/ و نجاوایی کاه هم اون هاشبو در آن شبنم و خنکی/ و مه که از   نورددیدرمثابتی نداشت/ آسمان را  

گذارد که پسرب ه و داستان او یک پراکند/ و براین حقیقت صحه میای سرازیر در ژرلای یک غار است را، میپژواک چشمه

 رؤیای تابستانه است«.

 تواند تیییر عقیده هوسرل درباره پروژه استعلاییشود که میای مجسم میامقمر، صحنه  ةدر واپسین عسمت از عصیده شجر

آماده   نیرگرلتن سایر انتقاداتی که بر پدیدارشناسی استعلایی وارد  پس از توجه به مسئله زمان و در  را توضیو دهد. هوسرل 

»للسفه به مثاباه علام ماتقنو رویاا باه   کند:اینگونه مطرح می  بحرانهای کتاب  خود را در یکی از پیوست  بود، جمله مشهور

شود. ماه می وب ه پسر ماجرای باعث از یادرلتن ،زماندر عسمت پایانی شعر نیز ).  ,۱۹۷۰Husserl :۳۸۹(33پایان رسید«

 .  سپارندبه لراموشی میجهان و دیگر اگوها این آگاهی را مانند یک رویایی تابستانی  ای که زیستبه گونه
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 نتیجه

جهان و امتفات، اپوخه)لروکاست(، نو ما و نو سیس، اگوی محض، زیست  های پدیدارشناسی هوسرل از جملهمؤمفهاکثر  -

در این عصیده عاب  تطبیه بوده که بر انتخااب درسات ایان شاعر بارای تبیاین  سطوح مختل  زمان مانند زمان آگاهی مطله

 ای عینی برای خویشاوندی شعر و للسفه باشد.  تواند به طورضمنی نمونهنیریه هوسرل دلامت دارد. این انطباق می

های ماؤثر کند؛ در ابتدا به تطبیه مراح  و مؤمفهپژوه  حاضر دو دستاورد را درباره پروژه استعلایی هوسرل معرلی می-

 کند.های تعدی  و تیییر جهت این پروژه توسط او اشاره میسپس، به برخی علت  پردازد.در پدیدارشناسی استعلایی می

در اومین گام، با اعِماال   ؛دوره پدیدارشناسی استعلایی است. بنابراین  ناظر بر  ،امقمر  ةخوان  پدیدارشناسانه عصیده شجر  -

بخشای معناای اباژه اپوخه برطبیعت و سپس با تقلی  استعلایی، پسرب ه را به عنوان اگوی محض در نقطه شروع بارای عوام

هاای کناد. کن امتفات خود به مااه، معاانی مختلفای از آن برداشات می  دهد. پسرب ه در مراح  مختل ِامتفاتی ماه عرار می

آرزو در او، حیث امتفاتی را با اعداماتی چاون صاعود باه   و شِوشسازد  می  پرنده( را حاضر–ذهنی پسر در ابتدا، تصویر)ماه  

ستعلایی بودن پدیدارشناسی را تا حدودی تبیاین کند. این تطبیه، مفهوم اسازی میبالاترین مکان برای دستیابی به ماه، مقدمه

 است.کرده

باود، منطباه   توجه پسرب ه به اعتراضات مردم و طبیعات، بار انتقااداتی کاه بار پاروژه اساتعلایی هوسارل وارد شاده  -

هاا در شاناخت های زمانی و مکانی از وضعیت اپوخه و دخی  کاردن آناین مرحله، خارج کردن مؤمفهدر  .واکن  پسراست

وحدت آسمان و زمین   و  انجامد که در نهایت با استعاره درخت ماهمی  بذر(-ماه است که نتیجه آن به پدیدارشدن تصویر)ماه

تواناد گذارد کاه میشود. این وحدت نوعی رهایی از زمان را به نمای  میکه به ترتیب نماد زمان و مکان هستند، محقه می

ا تصاویر درخات مااه دال برادعای غیرزمانمند بودن آگاهی مطله در سطو سوم زمان از دیدگاه هوسرل باشد که در شاعر با

کند کاه بار چارخ  است. این عصیده در پایان، تمام آن ه برای پسر رخ داده را رویای کوتاه تابستانی لرض میمجسم شده

 منطبه است.  ،»رویا پایان یالت« گوید:پدیدارشناسی استعلایی هوسرل یعنی آنجا که می

 نوشت پی
۱. Edmund Husserl 
۲e Parmenides 
۳. Goethe 
٤. René Descartes   
٥. Gottfried Wilhelm Leibniz 
٦. Baruch Spinoza   
۷. Locke John  
۸. George Berkeley 
۹. David Hum  
۱۰. Immanuel Kant  
۱۱. Franz Brentano  
۱۲. Descriptive phenomenology 
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 هجادهم  عرن  در  کانت  امانو    دستبه  که  خطوطی  برپایه  للسفه  احیاء  از  ایگونه  به  )Kantianism-Neo)  نوکانتیسم.   13

دانند. هم نین از میاان آمیست هستند و روانشناسی و متالیزیک را مردود میآنها همگی ایده  بود، اشاره دارد.  شده  گذاریپایه

تر از هماه شااخص lschoo (Badenو مکتب بادن)  (Marburg School)مکاتب مختل  نئوکانتی دو مکتب ماربورگ

 (.130-129:  1992هستند)بوشنسکی،  
۱٤. Paul Natorp 
۱٥. Heinrich John Rickert  
۱٦. Ernst Cassirer 
۱۷. Alexis Meinong 
۱۸. Graze 
۱۹. Transcendental phenomenology 
۲۰. Martin Heidegger 
۲۱. Intentionality 
۲۲. Noesis 
۲۳. Noema 
۲٤. Reel 
۲٥. Sense 
۲٦ā Thetic 
۲۷. Epoche 
۲۸. lifeworld 

لُ ﴿ .92 ــآ ی هِ اللَّ ــِ نآ َیَات ــِ رُ لَا وَم ــَ قَم سُ وَالآ مآ ــَّ ارُ وَالش ــَ ه رِ وَالنَّ ــَ قَم سِ وَلَا لِلآ مآ ــَّ جُدُوا لِلش ــآ اهُ   تَس ــَّ تُمآ إِی ــآ نَّ إِنآ کُن ــُ ذِي خَلَقَه ــَّ هِ ال ــَّ جُدُوا لِل ــآ وَاس
بُدُونَ   (.۳۷ ﴾)فصلت/تَعآ

 عصار در» زیارا دارد. شاهرت آتا  لرشاتۀ به و بود s(Titan(هاتیتان نژاد  از  اساطیریونانی  در  )(Prometheusپرومته.  03

 ز اوس  چشم  از  دور  به  پرومته  اما  بود  داده  هاانسان  به  را  آت   جز  به  چیز  همه  دراختیارداشتن  اجازۀ  ز وس  هاانسان  آلرین 

 (.782-779:  1378 گریمال،:  نک)  «شد  واعع  ز وس تنبیه و موردخشم دمی  همین به و  بخشید  هاانسان به را  آت 
۳۱. Transcendent 
۳۲. Immanent 

های ضدو نقیضی دارند که برای توضیو بیشتر باه مقاماه »زمانمنادی آگااهی و مفسران هوسرل درباره این جمله او تبیین.  33

 تاریخمندی آگاهی گذر از پروژه استعلایی« از علیرضا حسن پور مراجعه کنید.
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